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 کريستيان کراخت

 ٢٠٠١انتشارات کيپن هووير و ويچ؛ آلمان 
 

 
اين کتابگزاری و کتابگزاری بعدی به دو رمان خارجی اختصاص دارد که به                      

از اين روست که يک بخش از اين            »  ١٩٧٩«انتخاب  .  فارسی ترجمه نشده اند     
» بی خبری «دوم به نام    کتاب در ايران دوران انقلاب می گذرد و انتخاب رمان              

از ميلان کوندرا به دليل مسائل تبعيد است که دهها هزار ايرانی را در بر می                          
 .گيرد

 ساله سوييسی   ٣۵اوايل پاييز رمانی به زبان آلمانی از کريستيان کراخت نويسنده             
 ١٩٧٩آخر  .  چاپ شد که شايد عنوان آن توجه ايرانيها را بيشتر به خود جلب کند              

 .چنين توجهی البته بی مورد نيست. قلاب اسلامی در ايران استسال وقوع ان
بخش نخست آن در تابستان      .  کتاب از دو فصل و دوازده بخش تشکيل شده است             

 را ١٩٧٩در ايران می گذرد، و بخش دوم که پايان سال ) ١٣۵۶ (١٩٧٨يا پاييز 
ا اگرچه نويسنده عنوان بخش نخست ر        .  در بر می گيرد در چين پيش می رود              

تعيين کرده است، ليکن رويدادها و آب و هوايی که از آن                »  ١٩٧٩اوايل سال   «
 .سخن می رود، با اين تاريخ نمی خواند

دو مرد همجنسگرای آلمانی، آنگونه که راوی به شيوه اول شخص می گويد، به                   
آنها از سوی     .   از راه ترکيه به ايران می رسند              ۵۶قصد جهانگردی در سال         

ايران خيلی کوتاه بازجويی شده و به عنوان وابستگان سازمان                 مأموران امنيتی    
کريستوفر دوست تاريخشناس راوی، بيمار است و در يک               .  سيا رها می شوند     

ميهمانی پر از الکل و حشيش و آهنگهای دوران نازی، بر اثر مصرف زياد الکل و مواد مخدر در بيمارستانی در                                  
کريستوفر محزون، اطلاعات کمی در . ابله می داند و عوام را تحقير می کنداو راوی را .  جنوب تهران جان می سپارد    

نشانه زرتشت  »  سرو«و  »  سگ سُنّی «می گفتند    »  عمر«باره تاريخ ايران و اسلام ندارد و می داند که ايرانيان به                    
 !است

ام عجيب ماوروکورداتو را    راوی که نام او را تا به آخر نمی دانيم، آرشيتکت داخلی است و در ارتباط با شخصی که ن                      
راوی گذشته ندارد، خاطره ای از کودکيش جز ليسيدن باقيمانده شير از لبه ليوان در                          .  دارد رهسپار چين می شود       

نمی داند زندگی چيست و چگونه می توان آن           .  او نمی داند جوانی چيست و چرا آدمی پير می شود             .  حافظه اش نيست  
اوروکورداتو به او می گويد که      .  ر شد، چگونه می توان اين بهبود را تشخيص داد          را بهتر درک کرد و هنگامی که بهت        

فقط يک راه در پيش دارد و آن اينکه در غرب تبت، در چين، به دور کوه مقدس کايلاش که به گفته وی در بسياری از       
 .اديان مرکز سماوات به شمار می رود، طواف کند تا مطهر گردد

توفر بيش از گذشته نسبت به همه چيز بی تفاوت می شود و هيچ چيز نه نظرش را جلب                       راوی که پس از مرگ کريس      
به هنگام طواف کوه همراه با چينی های ديگر به عنوان              .  می کند و نه پرسشی در او برمی انگيزد، به چين می رود                

آنقدر از خود، از تواناييها و      در زندان بايد    .  عامل اتحاد شوروی توسط پليس چين دستگير می شود و به زندان می افتد               
. دلبستگی های خود انتقاد کند تا در معنای کمونيستی در خدمت خلق قرار گيرد و در معنای اسلامی کاملا تواب شود                          

او در آنجا با زندانيان     .  بعد او را به اردوگاهی در شمال چين می فرستند تا نيروی خود را در خدمت خلق به کار گيرد                     
از آنها خون گرفته می      .   کند و پنهانی در سوپی که به آنها می دادند می ريزد تا بتواند زنده بماند                      ديگر کرم جمع می    

 کيلو می رسد و ديگر مجبور نيست خون بدهد ولی او داوطلبانه اين کار را می کند و همچنان                     ٣٨وزن راوی به    .  شود
هر دو هفته يک بار، انتقاد از خود داوطلبانه   «:در بی تفاوتی به اطراف و خشونت نسبت به وجود خود زندگی می کند              

. هميشه تلاش می کردم مقررات را رعايت کنم       .  من يک زندانی خوب بودم    .  من هميشه در آن شرکت می کردم      .  داشتيم
 .»من هرگز گوشت انسان نخوردم. من خود را بهتر کردم

 



 اشتباه و شباهت
انقلاب افغانستان، انقلاب ايران و نقد انقلاب فرهنگی در            .   سازند سالهای پايانی دهه هفتاد ميلادی، سالهايی سرنوشت         

فضای ...  چين، آغاز دوره افسانه ای و شگفتی آفرين تکنولوژی ارتباطات، پايان جذابيت جنبشهای چريکی و کمونيسم                  
 .خاکستری، سرد، سخت و غير انسانی است جرج اورول ١٩٨۴ درست مانند رمان ١٩٧٩

او زياد سفر کرده و در کتابش چند جمله فارسی مانند                   .  لاب اسلامی سيزده سال بيشتر نداشت         نويسنده در زمان انق     
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد         «و حتا مصرع معروف حافظ        »  گل پشت و رو ندارد      «و  »  دست شما درد نکند    «

سر تا پا    «ز جمله حجاب     با اين همه با تداخل ماجراها، ا          .  را نيز می آورد و گوگوش را هم می شناسد               »  مشکل ها 
زنان نظافتچی در هتل پيش از وقوع انقلاب، نشان می دهد يا چندان شناختی از وضعيت زمانی که برای رمانش     »  سياه

 .انتخاب کرده ندارد و يا به عمد و هدف خاصی چنين می کند
 در سالهای اخير ظهور يافته کريستيان کراخت برخی از صحنه هايی را که تنها در اروپا و يا به عنوان شکل اعتراض       

گذشته از اينکه   .  مثلا دلقکی که در پارکی در تهران به کبوترها ذرت می دهد              .  اند، به آن زمان و به ايران می کشاند          
در صورت حضور چنين دلقکی، نصفی از مردم تهران به دنبال او راه می افتادند، بايد پرسيد کدام کبوتر؟ در                                          

يکی از بازی های کودکان به شمار می رود، هيچ کبوتر و گنجشکی به آدميزاد نزديک                     کشورهايی که حيوان آزاری      
اين شکل از اعتراض از چند سال         !  و يا اينکه دانشجويان خود را به نرده های دانشگاه زنجير کرده بودند                 !  نمی شود 

اة زنجير را از معترضين باز       آنهم در کشورهايی که پليس اغلب با سلام و صلو           .  پيش در اروپا به کار گرفته می شود         
ولی در کشورهای ديکتاتوری هيچ معترضی آنقدر ابله نيست که خودش را با زنجير به جايی ببند تا مأموران                      .  می کند 

داشته »  چهر های فناتيک و دفرمه      «انتظامی و امنيتی بيايند و دمار از روزگارش درآورند، حتا اگر به گفته راوی                        
در تظاهراتی که در دوران انقلاب ايران انجام شد، بودند گروههايی که عکسهايی از گروه بادر                      و يا آيا واقعا      !  باشند

 !ماينهوف و پل پوت را عَلَم کرده باشند؟
به راستی هم در بخش اول که به ايران مربوط می شود، ما به عنوان خوانندگان ايرانی حساسيت خود را نشان می                                 

اصلا چرا نوار کاستی در     .  راها که گاه با اشتباهات لپی نويسنده همراه است، پی ببريم           دهيم و نمی توانيم به ارتباط ماج      
وسايل راوی پيدا می شود که سخنان آيت االله خمينی در پاريس در آن ضبط شده است؟ آن مهمانی با شرکت هنرمندان                          

» مد روز «ا نويسنده به وسوسه       آلمانی، گوگوش و پخش آهنگهای آلمان نازی چه پيوندی با هم و کلّ رمان دارد؟ آي                        
ر و در  سپتامب١١يکبار ديگر چشم ها به دليل عمليات تروريستی . پاسخ نداده است؟ اين روزها اسلام بر سر زبانهاست        

پی آن جنگ عليه تروريسم، به انقلاب اسلامی ايران دوخته شده که نقشی بس مهم در گسترش بنيادگرايی اسلامی،                               
 .از راه جنگ و مداخله بازی کرد» انقلاب اسلامی«تروريسم اسلامی و صدور 

مسعود، فردی که مورد اعتماد ماوروکورداتو است، بيست و سه سال پيش سخنانی را می گويد که بی شباهت به                                     
همه بايد کفاره   .  همه ما مقصريم که به آمريکا اجازه داديم          «:  سخنان امروز اسلاميستها از جمله اسامه بن لادن نيست           

تنها يک چيز هست که می تواند در           «:  و به عنوان بديل آمريکا می گويد         .  »بايد قربانی بدهيم، هر يک از ما         .  بدهيم
بقيه همگی در دريايی    .  هر چيز ديگری با شکست روبرو خواهد شد         .  اسلام:  برابر آن بايستد و به اندازه کافی قويست         

 .»اهند شدکف آلود از کورن فلکس و پپسی کولا و آداب قراردادی غرق خو
به شمار می آورند که     »  ادبيات پاپ «نوشته های کريستيان کراخت از جمله همين رمان را در ادبيات جديد آلمان جزو                 

اين نوع ادبيات از نظر ارزش ادبی اگرچه بالاتر از رمان های دو پولی قرار می . عمدتا به نويسندگان جوان تعلق دارد
 .ر فاصله داردگيرد، ليکن با ادبيات ناب هنوز بسيا

مطبوعات آلمانی مانند اشپيگل، فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ و دی ولت به تمجيد اين رمان در چهارچوب همان                                
 سپتامبر ١١آيا .  سپتامبر مورد بررسی قرار دادند١١پرداختند و آن را عمدتا در رابطه با وقايع پس از           »  ادبيات پاپ «

ات، ولو پاپ، بيابد؟ با اين همه چه بسا يک خواننده چينی نيز مانند يک خواننده                    می تواند به اين سرعت جايی در ادبي         
 .ايرانی نظری مخالف منتقدان آلمانی داشته باشد
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